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برای بچه هــای محله دهقان یــک قهرمان 
تمام عیار است؛ مردی که در 70سالگی وارد 
دانشگاه شــد و حالا کارشناسی تاریخ دارد، 
تمام عمر دانش آموزان چند نسل یک محله را 
به درس خواندن تشویق کرد. مصطفی نظیف، 
فروشنده نوشت افزار است اما بیش از نیم قرن 
به دانش آموزان ممتاز محله اش جایزه داده و 
محبوب یک محله شــده است. دانش آموزان 
محله دهقان، مغازه آقای نظیف را با صدای زنگ  
زورخانه  به یاد می آورند. از سقف مغازه، ده ها 
زنگ کوچک و بزرگ زورخانه آویزان است که 
حال و هوای متفاوتی به نوشت افزار فروشی 

روشن می دهد.

زنگ ها برای که به صدا درمی آیند؟
 از نیم قرن پیش تا امــروز، هر وقت 
دانش آموزی وارد مغازه شده، این 
زنگ ها به احترامش به صدا درآمده 
اســت. هنوز هم این رسم در این 
مغازه ادامــه دارد و دانش آموزان 
این نســل از محله دهقان هم با 
صدای زنگ زورخانه خو گرفته اند. 

خودش در این باره می گوید:» این زنگ ها قدمت 
زیادی دارند. شاید به اندازه عمر مغازه که بیش از 
نیم قرن از تاسیس آن می گذرد. علاقه به تحصیل 
و علم آموزی مهم ترین دلیلی بود که باعث شــد 
این شــغل را انتخاب کنم. بیشــتر مشتریان من 
دانش آموزان هستند و من معتقدم خدمت به آنها 
یعنی خدمت به پیشرفت علم و آینده کشور. برای 
همین هر وقت دانش آموزی وارد مغازه می شود، 
یکی از زنگ های زورخانه را به احترام ورودش به 
صدا در می آورم و رسم هم این است که با صدای هر 

زنگ همگی صلوات بفرستند.«

چند نســل از دانش آموزان 
محله از من جایزه گرفته اند

نظیف، علاقه به علم آموزی و 
احترام به دانش آمــوزان را در 
عمل هم اثبات کرده است. کافی 
ا ست سراغ کســبه جوان تر محله 

دهقان، هر رهگذری که از خیابان محصل می گذرد 
بروید و یا به صورت اتفاقی زنگ یکی از خانه ها را 
بزنید تا همسایه ها از علاقه آقای نظیف به تشویق 
دانش آموزان محله بگویند. علی شبستری یکی از 
اهالی محله دهقان می گوید:»بیشتر از 30سال از 
زمان تحصیلم در مدرسه می گذرد اما هنوز طعم 
شیرین جایزه گرفتن از آقای نظیف را از یاد نبرده ام. 
پایان هر ســال تحصیلی، وقتی نمرات خوبی در 
کارنامه ام ثبت می شــد، کارنامه را به آقای نظیف 
می دادم و او هم یکی از بهتریــن اجناس مغازه را 
به عنوان جایزه به من می داد. این رسم همیشگی 
مغازه آقای نظیف اســت و از گذشته تا امروز همه 

دانش آموزان محله از او جایزه گرفته اند.« 

انگیزه ای برای درس خواندن
حــرف  کارنامــه و جایــزه که می شــود، نظیف 
می گوید:»بــرای مــن موفقیــت دانش آموزان 
در تحصیل مهم اســت. برای همین بــه والدین 
دانش آمــوزان ســپرده ام اگر فرزندشــان 
نمره خوبــی در کارنامه گرفــت و یا حتی 
اگر دانش آموز ضعیفی بــود اما در تحصیل 
پیشرفت کرد، یک جایزه از من دارد. جایزه هم 
انتخابی اســت. یعنی یکی از اسباب بازی ها، 
کتاب، لــوازم التحریر و... بــه انتخاب خود 
دانش آموز. بارها نتیجه این کار را هم دیده ام. 
دانش آموزی داشــتم که نمراتش خوب نبود اما 
به والدینش ســپردم اگر فقط کمــی در درس ها 

پیشــرفت کرد به او جایزه می دهم. همین جایزه 
کوچک و به ظاهــر کم ارزش به انگیــزه اصلی او 
تبدیل شــد و حالا همان دانش آموز یکی از افراد 

تحصیلکرده و موفق جامعه است.« 

دانشجوی 70ساله
نظیف میان حرف هایش بارها ایــن ضرب المثل را 
تکرار می کند:»عالم بی عمل به چــه ماند؟ به زنبور 
بی عسل« علاقه اش به این ضرب المثل هم دلیل دارد. 
او 70ســاله بود که در کنکور شرکت کرد و در رشته 
مورد علاقه اش قبول شــد. اکنون کاسب خوشنام 
محله دهقان در میانه هفتمیــن دهه از زندگی اش 
کارشناســی تاریخ دارد و این روزها حســابی برای 
شرکت در کنکور کارشناسی ارشد درس می خواند. 
خودش می گوید:»نمی شــود یک عمــر بچه های 
محله را به درس خواندن تشــویق کنــم اما خودم 
بهره ای از علم نداشته باشــم. من به تاریخ و مطالعه 
کتاب های تاریخی علاقه دارم و وقت زیادی برای این 
کار می گذارم. اما یک روز تصمیم گرفتم با یک مطالعه 
هدفمند در کنکور شرکت کنم و وارد دانشگاه شوم. 
همکلاسی های دانشگاه از اینکه می دیدند یک پیرمرد 
با موهای سفید کنار آنها نشسته و با شوق فراوان از 
تاریخ حرف می زند حسابی ذوق زده می شدند. حالا 
وقتی به خاطر کارنامه به دانش آموزان محله جایزه 
می دهم و از آنها می خواهم در تحصیل موفق باشند، 
رضایت خاطر دارم که خود من هم تمام تلاشم را برای 

موفقیت در تحصیل انجام داده ام.« 

کارنامه بیار، جایزه بگیر
چند نسل از دانش آموزان ممتاز محله دهقان از این کاسب محبوب جایزه گرفته اند

گرمای حضور مرحوم آیت الله محمود شمس نجف آبادی همچنان در باغ فیض جاری است

مردي كه شمس يك محله بود

آقا شــمس در ســال ۱3۴0 به باغ فیض آمد. حضور او در 
باغ فیض آن قــدر بابرکت بــود که همــه او را همچون پدر 

می نگریستند. 
حاج شــجاع نادعلی از معتمدان محله باغ فیض آقا شــمس 
را این گونه معرفی می کند: »آیت الله شــمس برای ما مثل 
 پدر بــود. از آن روحانی هــای درجه  یک و مــرد عمل بود.
سال۱3۴۲ در بحبوحه درگیری با نیروهای ساواک خیلی 
باید مرد باشی که رســاله امام)ره( را بگیری و خانه به خانه 
تبلیغ کنی. ولی آقاشــمس این کار را می کرد. در سال های 
مبارزه نه تنها در کــن و باغ فیض که در تمام روســتاهای 
حاشیه منطقه ۵ از سولقان تا امامزاده داوود )ع( برای تبلیغ 

می رفت و در مجالس خانگی شرکت می کرد.«

برای او سیاست معنا نداشت
حاج شجاع می گوید: »اعتقادی که آیت الله شمس به روضه های خانگی 
داشت، بی نظیر بود. امکان نداشت او را دعوت کنند و نپذیرد. می گفتم 
که مجلس فلانی که می خواهید بروید 3-۴ نفر بیشتر نیستند، چرا 
با این عظمت به این روضه ها هم می رویــد. می دانید چه می گفت؟ 
می گفت کسی که ما برایش روضه می خوانیم، امام حسین)ع( است. 
اگر به این مسئله رسیدیم فرق نمی کند برای ۴ نفر روضه بخوانیم یا 
۴ هزار نفر.« با همه این خصوصیات، آقاشمس یک خصوصیت بارز 
دیگر داشت که اهالی محله باغ فیض روی آن تأکید دارند. حاج شجاع 
می گوید: »او به همه تعلقات دنیا پشت پا زده بود. از همان سال های 
بعد از انقلاب تا همین اواخر که سرپا بود، پست های مهم و بالایی به او 
پیشنهاد می شد که همه را رد می کرد. وقتی سؤال می کردم که چرا 

نمی پذیرید، می گفت: ما می خواستیم انقلاب پیروز شود که الحمدلله 
پیروز شد. حالا رساله ها را می زنیم زیر بغل و می رویم کار طلبگی مان 

را ادامه می دهیم.«

رضاشاه نتوانست عمامه اش را بردارد
حاج شجاع خاطره جالبی از آقاشــمس تعریف می کند و می گوید: 
»ســال ۶0 که منافقین روحانیون و افراد مذهبی را ترور می کردند، 
من به همراه چند نفر از علمای بزرگ و آقاشمس سوار ماشینی بودیم. 
این طور شایع بود که منافقین اگر یک روحانی را در ماشین ببینند، ترور 
می کنند. به هرحال همه روحانیونی که در ماشین بودند، عمامه شان 
را برداشتند تا شناخته نشوند، الا ایشان. وقتی از حاج آقا پرسیدم چرا 
عمامه را برنمی دارید، گفت: رضاشاه نتوانست عمامه من را بردارد،   اینها 

که دیگر عددی نیستند.«

پشت سر طلبه های جوان نماز می خواند
محمد ایرانی نســب از اهالی قدیم باغ فیض که ۵0 ســال پشت سر 
این عالم وارســته نماز خوانده اســت، خاطراتش را این  گونه روایت 
می کند: »۵0 ســال پیش از یزد به تهران آمدم و در این ۵0 ســال 
پشت سر عالم بزرگواری نماز خواندم که به او افتخار می کنم. یکی از 
خصلت های ایشان کوتاه کردن سخنرانی بین نماز بود. عادت داشت 
در بین دو نماز ســخنرانی کند. گاهی پیش می آمد وسط سخنرانی 
کسی بلند می شد، می گفت حاج  آقا نماز را بخوان می خواهیم برویم 
کار داریم. به روی چشــمی می گفت و حرفش را خاتمه می داد و از 
منبر پایین می آمد و نماز را می خواند. یاد دارم ا گر طلبه ای برای نماز 
به مسجد می آمد، امکان نداشت که نمازش را اقامه کند. طلبه را جلو 

می فرستاد و خودش می ایستاد پشت سرش.«

حسن حسن زادهگزارش
روزنامه نگار

در این مسجد نخبگان همه کاره اند
مسجد جامع امام حســن مجتبی)ع( ازجمله مساجد فعالی 
اســت که با اجرای برنامه هــای متنوع در همــه حوزه های 
اجتماعی، فرهنگی و... زینت بخش محله مسعودیه منطقه 
۱۵ اســت. این مســجد را همه اهالی به خصوص جوانان و 
نوجوانان محله می شناسند، آن هم به واسطه امامان جماعتی 
که از گذشته تاکنون به اینجا آمده و توانسته اند منشأ اثرات 
فراوانی باشند. درســت مثل حاج آقا یزدانی که تا زمانی که 
مسئولیت امامت مسجد را برعهده داشت ارتباط مستمری با 
جوانان و نوجوانان برقرار کرده و با برگزاری برنامه های جذاب 
پای بسیاری را از هر رده سنی به این مسجد باز کرده بود. یا 
امام جماعت کنونی مسجد امام حسن مجتبی)ع( که همان 

راه را با قدرت ادامه می دهد.
عمار خوشنویس، فرمانده پایگاه بسیج شهید ترک که با تکیه 
بر همت جوانانی مثل خودش سعی می کند فعالیت های پربار 
فرهنگی و مذهبی مســجد امام حسن مجتبی)ع( همسو با 
نیاز طیف گســترده ای از جوانان، نوجوانان و نمازگزارانی با 
رده های سنی میانسال و سالمند باشــد اینها را می گوید و 
ادامه می دهد:»سعی می کنیم با برگزاری کلاس های علمی و 
آموزشی اول از همه اطلاعات و دانش علمی اعضای مسجد را 
بالا ببریم و در مرحله بعد از آنها در پرورش استعدادهای دیگر 

استفاده کنیم.
یزدان گودرزی یکی از اعضای مسجد ما متولد ۱37۶ است. او 
یکی از نخبگانی است که الان در مقطع دکتری زبان انگلیسی 
قبول شده و ما از ظرفیت او استفاده می کنیم و برای بچه ها 
کلاس رایگان زبان برگــزار می کنیم. یــا ابوالفضل جهانی 
۱۸ساله در حوزه مجری گری و ســواد رسانه ای حرف برای 
گفتن دارد. کلاس رایگان ریاضی را هم یکی دیگر از همین 
جوانان نخبه برگزار می کند. ورزش هم همینطور.« مسجد 
امام حسن مجتبی)ع( در همه مناسبت ها، مثل ولادت و ایام 
عزاداری برنامه دارد. بچه های مسجد امام حسن)ع( در کنار 
همه این برنامه ها نیازمندان را هــم از یاد نبرده اند و با کمک 
اعضا توانسته اند ۱00 خانوار نیازمند منطقه را شناسایی کنند 
و در هماهنگی با پایگاه بسیج دیگری که در همسایگی این 
مسجد قرار دهد هر ماه بســته های معیشتی را با کمک خود 

اعضا و خانواده های شان تهیه و بین آنها توزیع کنند. 

 تشکل 4جوان دهه هفتادی
حامی 100کودک کار! 

۴جوان دهه هفتادی در محله شوش بیش از ۱00کودک کار را 
زیر چتر حمایت های خود قرار داده اند و به آنها خواندن و نوشتن 
یاد می دهند، حتی مدرسه ای با کمک یک خیر برایشان ساخته 
و نامش را »ارفک« گذاشــته اند که مخفف »انجمن روشنگران 

فردای کودک« است. 
معین کامرانی، یاســمن احمدیه، آصفه کامرانی و سام بوربور، 
۴جوانی هستند که سال ها پیش وارد کارهای خیرخواهانه شده 
و فعالیت خود را در یک گــروه مردم نهاد در محدوده محله های 
نعمت آباد و دروازه غار شــروع کردند. آنها به این نتیجه رسیدند 
آسیب دیده ها فقط به غذا و پوشاک احتیاج ندارند، بلکه باید غذای 
روح آنها را نیز تأمین کنند؛ چرا که می دیدند بچه های کم سن که 
در خیابان ها و کارگاه های مختلف کار می کنند، از تحصیل عقب 

مانده اند و آینده مبهمی پیش روی آنهاست.
ابتدا تصمیم گرفتند ســراغ کودکان کار رفته و در چهارراه ها به آنها 
خواندن و نوشتن یاد بدهند، اما نظرشان عوض شد و برای پیدا کردن 
یک اتاق کوچــک و برپایی کلاس درس برای کــودکان کار، خود را 
به آب و آتش زدنــد. همین زمان، با فرد خیــری به نام مرحوم حاج 
عباس نقره کار آشنا شــدند و او که نیت خیرخواهانه این ۴جوان را 
دید، خانه ای ۵00مترمربعی در ضلع شــمالی میدان شوش خرید 
و به آنها هدیه داد. این اتفاق خوشــایند ســال۱3۹۶ افتاد و پس از 
فوت حاج عباس، خانواده اش نیز خانه ای ۱۱۹مترمربعی در پشــت 
این مؤسســه خریداری و به این مجموعه اضافه کردند. حالا تمامی 
هزینه های این مدرسه از سوی خانواده مرحوم نقره کار و حدود ۵0خیر 
تأمین می شود و ۱00کودک کار در اینجا خدمات آموزشی می گیرند. 
به جز تدریس، در حوزه های مختلف ازجمله مددکاری، بهداشــت، 
روانشناسی و... خدمات متنوعی به کودکان کار و خانواده هایشان در 
این مدرسه ارائه می شود و هر 30 تا ۴۵روز یکبار، بسته های حمایتی 
می گیرند و درصــورت بیماری به مراکز درمانی معرفی می شــوند. 
کلاس های درس نیز از ســاعت۱0 تا ۱۴ برپا و از بچه ها با صبحانه 
و ناهار پذیرایی می شــود. جدا از این ۴جوان دهه هفتادی، ۱۲0نفر 
به صورت داوطلبانه )پیوسته یا پاره وقت( با مؤسسه همکاری می کنند 

که اغلب آنها را دانشجویان تشکیل می دهند. 

میزبانی قلب پایتخت 
ازروزه داران با افطاری ساده 

ماه مهمانی خدا شروع شده؛  ماه ترویج اخلاق نیکو و 
مهربانی با خلق خدا و گره از کار نیازمندان گشودن. 
همه جای شهر رنگ و بوی این ماه پربرکت را گرفته 

ازجمله قلب پایتخت.
چند شبی است در 3 نقطه پرتردد منطقه ۶، حوالی 
میدان ولیعصر)عج(، بلوار کشــاورز و بوســتان لاله 
سفره های افطاری ســاده به همت خیران و معاونت 
فرهنگی- اجتماعی شــهرداری منطقه پهن شده 
است. مهدی بصیری، سرپرســت معاونت فرهنگی 
منطقه، درباره این مراسم گفت: »سفره های افطاری تا 
پایان ماه مبارک رمضان در این3 نقطه شهر پهن است 
و هر شب میزبان ۲هزار نفر از شهروندان خواهیم بود.« 
بصیری ادامه داد: »هدف ما از این طرح ترویج فرهنگ 
افطاری ساده و رساندن این پیام است که با یک کار 
کوچک هم می توان به همنوع مهربانی و محبت کرد.«
او به یک اتفاق خوب در این چند شــب اشــاره کرد 
و گفت: »این 3 نقطه منطقه محل گذر شــهروندان 
از همه جای تهران اســت. همه بر ســر این ســفره 
می نشینند، دارا و ندار هم ندارد. شب هایی بوده که 
نیازمندان و در راه مانده ها بر سر این سفره نشسته و با  
آش رشته و عدسی و یک لیوان چای روزه خود را باز 
کرده اند و نمازشان را خوانده و رفته اند. حجت الاسلام 
حاج شیخ محمدعلی شاه آبادی هم مهمان افطار ما 
بود و این کار شــهرداری منطقه را بسیار پسندیده و 
تأثیرگذار در ترویج ساده زیســتی و اخلاق مداری و 

فرهنگ مهربانی دانستند.«

 بچه های یاخچی آباد 
قهرمان قهرمانان شدند

تیم ایروبیک ژیمناســتیک مجموعه ورزشی شریعتی به عنوان 
نماینده ایران با 3رده ســنی نونهالان، نوجوانــان و جوانان در 
مســابقات آنلاین جهانی ونتورلی ۲0۲3 شرکت کرده و عنوان 
قهرمان قهرمانان را از آن خود کرده است. عرفان نورانی، سرمربی 
تیم ایروبیک ژیمناســتیک تهران درباره جزئیــات این دوره از 
مســابقات می گوید: »دومین دوره از مسابقات جهانی ونتورلی 
به صورت زنده زیرنظر کشور ایتالیا با حضور ۱۶کشور در ۴رده سنی 
نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد. ۲7نفر از 3رده 
سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان اعضای تیم ما بودند که در بخش 
تیمی تیم نونهالان و جوانان مقام دوم و تیم نوجوانان مقام سوم را 
کسب کرده اند.« نورانی در ادامه به نتایج مسابقات انفرادی اشاره 
می کند: »در مسابقات انفرادی جوانان طاها شمسی مدال طلا و 
محمدرضا مرادی مدال برنز کســب کردند و مسابقات انفرادی 
نوجوانان هم با کسب مدال طلا توسط محمدسالار محمودی و 

کسب مدال نقره توسط محمد حسین یوسفی به پایان رسید.«
این تیم که در مجموعه ورزشی شریعتی محله یاخچی آباد فعالیت 
می کند، در مسابقات قهرمانی کشور ایروبیک ژیمناستیک ۱۴0۱ 

هم قهرمان شده بود.

گپ وگفت دوستانه شهردار منطقه۱۸ با جوانان دهه هشتادی 
 از راه اندازی باشگاه ایده پردازی 

تا لیگ های ورزشی
شهردار منطقه۱۸ تهران این بار در محیطی غیراداری و دوستانه 
با جمعی از جوانان به گپ وگفت پرداخت و از دیدگاه و نظر آنان در 
اداره امور شهر و محله باخبر شد. در این جلسه دوستانه و خودمانی 
دوساعته جوانان دهه هشتادی دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را 
در موضوعات مختلف بیان کردند که از موارد مطرح شده می توان 
به تشکیل و راه اندازی باشــگاه ایده پردازی، معرفی منطقه۱۸ 
به عنوان پایگاه استعدادیابی کشــتی درجنوب تهران و برگزاری 
مســابقات کشــتی آزاد و فرنگی تهران به میزبانی منطقه۱۸، 
برگزاری لیگ های ورزشی، رایزنی و تعامل با مدیران کارخانه ها و 
صنایع فعال در محدوده منطقه، راه اندازی کانون ازدواج آسان و 
ارائه تسهیلاتی مثل محل برگزاری مراسم عقد و ازدواج به صورت 

رایگان به جوانان در شرف ازدواج اشاره کرد.«
محمد جواد خسروی پس از شنیدن حرف ها و سخنان بچه های 
دهه هشتادی بر عزم و اراده شهرداری این منطقه به منظور جلب 
و اســتفاده ایده ها و خلاقیت های ســودمند تأکید کرد و گفت: 
»دردوره جدید مدیریت شهری و با تدابیر و حمایت های ویژه دکتر 
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، راه و مسیر برای مشارکت نوجوانان 

و جوانان در اداره امور شهر و محله باز است.«

 خبر

بچه هاي مسجد

کار خوب

در محله

همین حوالي

نصیبه سجادی؛ روزنامه نگار

ابوذر چهل امیرانی؛ روزنامه نگار

۵۵ سال به وقت نماز صبح از خانه به مسجد می آمد و شبانگاه بعد از سلام نماز راهی خانه 

سمیرا باباجانپوریگزارش
روزنامه نگار

می شد. او تنها امام جماعت یک مســجد نبود. پیرمرد، شمس یک محله بود. پیگیر 
خاطرات و منش اخلاقی مرحوم آیت الله محمود شمس نجف آبادی بودن کار دشواری 
نیست. چون یک محله او را می شناسند. حضور او ۵۵ سال در قامت امام جماعت مسجد جامع باغ فیض باعث شد تا خاطراتش 

در خاطر زن و مرد و پیر و جوان اهالی باغ فیض حک شود. اهالی او را آقاشمس صدا می زدند.

امین مستمندان
عباس نادعلی از پامنبری های آقا شمس او را عالم فرهیخته ای معرفی می کند که قبل از اینکه 
بخواهد حرفی بزند یا نصیحتی کند خودش پیشگام می شد. نادعلی او را دستگیر مستمندان 
معرفی می کند و می گوید: »از زمانی که سن کمی داشتم پای منبر ایشان می آمدم. اخلاق، 
تقوا، صبر و حلم شــان بی نظیر بود. زمانی که به باغ فیض آمد شاهدم که به خیلی از افراد 
بی بضاعت کمک می کرد. گاهی که صدقه ای در مسجد جمع می شد و بحث بود که صدقه را به 
چه کسی بدهند، ایشان می گفت ببرید به فلانی بدهید. در حالی  که ما اصلًا فکر نمی کردیم 
مثلًا فلان خانواده نیاز مالی داشته باشند اما می دیدیم حاج آقا چه درایتی داشته و چقدر 

مستمندان محله را می شناسد.«
شــمس محله باغ فیض پس از چند ماه بیماری ۳1 مردادماه سال 1۳۹۳ مصادف با سالروز 
شهادت امام صادق)ع(، در بیمارستان یاس سفید تهران به دیار باقی شتافت. پیکر مطهر او 

بر دوش اهالی تشییع شد.

مکث


